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88523060سرويس  اقتصاد‌‌ي

حذف پترودلار يعني دور زدن تحريم 
  جعفر صارمي *

در نيم‌قرن گذشــته، شــالوده نظام مالي و انرژي جهان تا حد چشمگيري بر مدار 
»پترودلار« استوار بوده است. در پي توافقات بنيادين دهه ۱۹۷۰، دلار به ارز بلامنازع 
تجارت جهاني انرژي بدل شد؛ مكانيسمي كه نه‌تنها تقاضايي ساختاري و پايدار براي 
اسكناس سبز ايجاد كرد، بلكه به تدريج به ايالات متحده اجازه داد تا از هژموني دلار و 
شريان‌هاي مالي بين‌المللي، به مثابه اهرمي قدرتمند در پيشبرد اهداف ژئوپليتيك 

خود بهره‌برداري كند. 
با اين حال، تحولات اخير اقتصاد سياسي جهان، از ظهور ارزهاي قدرتمند آسيايي تا 
تلاش براي ايجاد ائتلاف‌هاي جايگزين، نويدبخش پاياني بر اين انحصار است. در اين 
گذار تاريخي، پيوند استراتژيك ميان جغرافياي انرژي )تنگه هرمز( و ابزارهاي نوين 

مالي )پترويوان(، مي‌تواند معادلات تحريمي را به كلي دگرگون سازد. 
  دلار چگونه به سلاح تبديل شد؟ 

براي درك ابعاد اين گذار تاريخي، ابتدا بايد كالبدشكافي دقيقي از چگونگي تبديل 
شدن يك ارز رايج به يك »جنگ‌افزار ژئواكونوميك« داشته باشيم. تسلط دلار صرفاً 
به معناي رواج آن در قيمت‌گذاري كالاهاي اســتراتژيكي چون نفت نيست؛ پاشنه 
آشيل اقتصاد جهاني در ساختار و معماري انتقال اين پول نهفته است. در نظام مالي 
كنوني، اگر بانكي در آسيا بخواهد مبلغي دلاري را به بانكي در اروپا منتقل كند، اين 
تراكنش مستقيماً بين آنها انجام نمي‌شود. به دليل ســاختار »بانكداري كارگزار« 
)Correspondent Banking(، اين انتقال داده بايد حتماً از طريق حساب‌هاي 
 )FEDWIRE يا CHIPS واسطه در اتاق‌هاي پاياپاي نيويورك )مانند سيستم

تسويه شود. 
همين الزام فني ساده به اين معناست كه بخش عمده‌اي از تراكنش‌هاي دلاري جهان، 
حتي اگر هيچ‌يك از طرفين معامله امريكايي نباشند، براي چند ثانيه از قلمرو قضايي 
و زيرساخت‌هاي مالي ايالات متحده عبور مي‌كند. اين وابستگي متقابل، به نهادهايي 
نظير »دفتر كنترل دارايي‌هــاي خارجي خزانه‌داري امريكا« )OFAC( اشــراف 
اطلاعاتي بي‌نظيري بخشيده است تا بتوانند شريان‌هاي مالي جهان را رصد كنند. در 
اين بستر، واشينگتن با خلق ابزاري به نام »تحريم‌هاي ثانويه«، قانون خود را به فراتر از 
مرزهايش بسط داد و بانك‌هاي بين‌المللي را بر سر يك دوراهي موجوديتي قرار داد: »يا 
با كشورهاي تحت تحريم ما معامله نكنيد، يا دسترسي شما به سيستم بانكي امريكا و 
تسويه دلاري براي هميشه قطع خواهد شد. « از آنجا كه هيچ بانك بين‌المللي نمي‌تواند 

بدون دسترسي به دلار زنده بماند، همه ناگزير به تبعيت شدند. 
اما حلقه تكميل‌كننده اين سلاح مالي، دگرديسي شبكه پيام‌رسان بانكي سوئيفت 
)SWIFT( بود. ســوئيفت در اصل پول جابه‌جا نمي‌كند، بلكه سيســتم عصبي و 
پيام‌رسان امني است كه به بانك‌ها مي‌گويد چه پولي، به چه حسابي و در كجا منتقل 
شود. با وجود آنكه سوئيفت يك تعاوني مستقل مستقر در بلژيك بود و رسالت اوليه‌اش 
ايفاي نقش يك زيرســاخت فني و بي‌طرف تعريف مي‌شد، اما تحت فشار هژموني 
مالي امريكا تغيير ماهيت داد. تبديل سوئيفت به گلوگاه اين جنگ مالي نشان داد كه 
قطع دسترسي يك كشور به اين شبكه، به معناي فلج شدن سيستم عصبي تجارت 
خارجي آن كشور است؛ پديده‌اي كه در ادبيات مدرن از آن به عنوان »تسليحاتي شدن 

وابستگي متقابل« ياد مي‌شود. 
  تنگه هرمز، فرصت تغيير رژيم پترودلار 

در بطن اين دگرديسي بزرگ، وزن ژئوپليتيك و ژئواكونوميك تنگه هرمز فراتر از يك 
گذرگاه تجاري صرف، به نقطه عطف تغيير نظم جهاني تبديل شده است. اين آبراهه 
استراتژيك همواره به مثابه شريان حياتي اقتصاد جهان و گذرگاه روزانه ميليون‌ها 
بشكه نفت شناخته مي‌شد؛ اما امروز، با تشديد بي‌سابقه تنش‌ها، درگيري‌هاي نظامي 
و بسته شــدن عملي تنگه هرمز، معادله انرژي جهان با يك شوك ساختاري عظيم 
روبه‌رو شده است. تا پيش از اين، اهميت تنگه هرمز عمدتاً در چارچوب امنيت فيزيكي 
عرضه انرژي تفسير مي‌شد، اما وضعيت جنگي كنوني، يك پنجره فرصت تاريخي و 

تكرارناپذير را براي تغيير معماري مالي جهان گشوده است. 
در شــرايطي كه اقتصاد جهاني با بحران تأمين انرژي ناشــي از انسداد اين شاهراه 
دست‌وپنجه نرم مي‌كند، بهترين فرصت براي عبور نهايي از هژموني پترودلار فراهم 
شده است. يك درگيري نظامي و اختلال در تنگه هرمز، نه تنها جريان فيزيكي نفت را 
متوقف مي‌كند، بلكه ساختار رواني و مالي تجارت سنتي انرژي را نيز در هم مي‌شكند. 
در اين وضعيت اضطراري، قدرت‌هاي مصرف‌كننده )به‌ويژه غول‌هاي اقتصادي آسيا 
مانند چين( براي عبور از اين بحران و فرار از تبعــات تحريم‌ها و تنش‌هاي مرتبط 
با سيستم مالي امريكا، به شدت نيازمند و مســتعد پذيرش سازوكارهاي جايگزين 

هستند. 
ايران در دل اين بحران، اهرمي بي‌بديل در دست دارد: مشروط كردن هرگونه گشايش 
يا هدايت جريان انرژي به تسويه خارج از سيستم دلاري و مبتني بر »پترويوان« )يا 
ساير ارزهاي مستقل(. به عبارت ديگر، بسته شدن تنگه هرمز در شرايط جنگي، به 
جاي آنكه صرفاً يك تهديد امنيتي قلمداد شود، دقيقاً همان كاتاليزور قدرتمندي 
است كه مي‌تواند خريداران تشــنه انرژي را وادار كند تا براي تضمين امنيت خود، 
به زيرساخت‌هاي مالي غيرامريكايي )مانند CIPS( روي بياورند. اين شوك بزرگ 
مي‌تواند ميخ آخر را بر تابوت انحصار دلار بكوبد و نظام چندقطبي مالي را از يك ايده 

تئوريك، به يك واقعيت گريزناپذير عملياتي تبديل كند. 
  خنثي‌سازي تحريم‌ها 

نقطه تلاقي اين تحولات، خلق يك »ســپر ضدتحريمي« نفوذناپذير است. تجربه 
سال‌ها اعمال فشار حداكثري نشان داد كه پاشنه آشيل كشورهاي تحت تحريم، لزوماً 
صادرات فيزيكي و لجستيك روي آب نيست، بلكه »تله تسويه مالي« و بازگرداندن 
درآمدهاي ارزي از طريق سيستم بانكي تحت نظارت امريكاست. واشينگتن در واقع 
كشتي‌ها را متوقف نمي‌كند، بلكه تراكنش‌هاي ديجيتال در كامپيوترهاي بانكي را 
مسدود مي‌كند. اما پيوند استراتژيك انرژي و معماري نوين مالي چين، اين معادله را 

به طور بنيادين تغيير مي‌دهد. 
با جايگزيني »پترويــوان« به جاي دلار به عنوان واحد قيمت‌گذاري و تســويه و 
همچنين هدايت صــادرات انرژي از طريق كريدورهاي امن به ســمت غول‌هاي 
صنعتي آســيا، تجارت نفت ايران عملًا به »نقطه كور« نهادهاي تحريمي امريكا 
)مانند OFAC( منتقل مي‌شود. در اين مكانيسم، به جاي آنكه پول‌ها از شبكه‌هاي 
تحت كنترل غرب مانند سوئيفت يا سيستم‌هاي تســويه دلاري نيويورك عبور 
كنند، مستقيماً در سامانه پرداخت بين‌المللي چين )CIPS( و سوئيچ‌هاي پولي 
دوجانبه پردازش مي‌شوند. اين درآمدهاي يوآني، بدون آنكه هرگز به دلار تبديل 
شوند و ردي در سيســتم مالي امريكا به جا بگذارند، مي‌توانند مستقيماً در يك 
چرخه اقتصاد واقعي، صرف واردات كالاهاي استراتژيك، انتقال تكنولوژي يا تأمين 

مالي پروژه‌هاي زيرساختي دوجانبه شوند. 
تنگه هرمز ديگر تنها يك آبراهه جغرافيايي يا ابزاري براي تهديد نظامي نيست، بلكه 
به يك »اهرم ژئواكونوميك« تبديل مي‌شود. تسلط بر اين شاهراه در شرايط بحراني، 
به معناي در اختيار داشــتن قدرت هدايت جريان انرژي است؛ قدرتي كه مي‌تواند 
كشورهاي مصرف‌كننده را وادار كند براي تأمين امنيت انرژي خود، قواعد بازي مالي 
امريكا را كنار گذاشته و رسماً به اين سيستم تسويه غيردلاري بپيوندند. اين دقيقاً 
همان نقطه اتكايي است كه جغرافيا را به ابزاري براي فروپاشي ديوار تحريم‌هاي مالي 

تبديل مي‌كند. 
بي‌ترديد، دلار به دليل برخورداري از عميق‌ترين بازارهاي مالي جهان و اثر شبكه‌اي 
بي‌نظير، يك‌شبه جايگاه خود را از دســت نخواهد داد. با اين وجود، روندها گوياي 
واقعيتي انكارناپذيرند. پيوند خوردن ديپلماسي انرژي در شاهراه‌هايي نظير تنگه هرمز 
با زيرساخت‌هاي مالي جايگزين مانند پترويوان، نشان‌دهنده گذار تدريجي اما قطعي 

نظام بين‌الملل به سوي يك معماري چندقطبي است. 
براي كشورهايي كه در معرض تحريم‌هاي ظالمانه قرار دارند، اين دگرديسي يك 
فرصت تاريخي اســت. تركيب هوشــمندانه قدرت ژئوپليتيك در خليج فارس با 
معماري نوين مالي آسيامحور، نه‌تنها مي‌تواند تحريم‌هاي مبتني بر دلار را تا حد 
زيادي خنثي سازد، بلكه هندسه آينده قدرت، اقتصاد و تجارت جهاني را از نو ترسيم 

خواهد كرد. 
*پژوهشگر اقتصادي 

ايران چگونه مي‌تواند جايگزين كريدور مياني باشد؟ 
  محمدامين نوري *

با اختلال در عبور كشــتي‌ها از تنگه هرمز و فشار بر مسيرهاي 
جنوبي تجارت، اقتصاد آســياي مركزي به شــدت تحت فشار 
قرار گرفته است. از آنجا كه كشــورهاي آسياي مركزي همگي 
محصور در خشكي هستند و براي دسترسي به بازارهاي جهاني 
به مسيرهاي ترانزيتي وابسته‌اند، هرگونه اختلال در اين مسيرها 
مي‌تواند اقتصاد آنها را با بحران مواجه كند. در چنين شرايطي، 
رقابت بر سر مسيرهاي جايگزين به شدت افزايش يافته و »كريدور 
مياني« به عنوان مهم‌ترين گزينه پيش‌روي اين كشورها مطرح 
شده است. با اين حال، بررســي داده‌هاي لجستيكي و اقتصادي 
نشــان مي‌دهد كه ايران همچنان مي‌تواند مسيرهايي سريع‌تر، 

ارزان‌تر و با ظرفيت بالاتر به اين كشورها ارائه كند. 
  بحران تنگه هرمز و پيامدهاي آن براي آسياي مركزي 

تنگه هرمز يكي از مهم‌ترين گلوگاه‌هاي تجارت جهاني محسوب 
مي‌شود. از اين گلوگاه دريايي، در شرايط عادي روزانه حدود ۱۳۰ 
كشتي عبور مي‌كند كه تقريباً نيمي از آن كشتي‌هاي حامل انرژي 
بوده و نيمي ديگر كشتي‌هاي كانتينربر و فله‌بر و ديگر كشتي‌هاي 
تجاري هستند. اين بدان معناســت كه هرگونه اختلال در اين 
مســير، نه‌تنها قيمت انرژي، بلكه هزينــه حمل‌ونقل جهاني را 
افزايش مي‌دهد و در نهايت تجارت كشورهاي محصور در خشكي 
را نيز تحت فشار قرار مي‌دهد. با بسته شدن تنگه هرمز، كشورهاي 
آسياي مركزي كه بخشي از صادرات خود را از طريق بندر شهيد 
رجايي ايران انجام مي‌دادند، با محدوديت جدي مواجه شده‌اند. 
اهميت اين موضوع زماني روشــن‌تر مي‌شود كه بدانيم ايران در 
ســال‌هاي اخير به يكي از مهم‌ترين مسيرهاي ترانزيتي منطقه 
تبديل شده است. طبق آمارهاي رســمي، حجم ترانزيت كالا از 
ايران در سال ۲۰۲۴ بيش از ۲۲ ميليون تن بوده و اين رقم نسبت 
به سال ۲۰۲۰ حدود ۳۰۰ درصد رشد داشته است. بخش قابل 
توجهي از اين حجم مربوط به تجارت كشورهاي آسياي مركزي 
بوده است. اين آمار نشان مي‌دهد كه بحران تنگه هرمز مي‌تواند 
مستقيماً بر تجارت آسياي مركزي تأثير بگذارد و اين كشورها را 

به سمت مسيرهاي جايگزين سوق دهد. 
  گزينه پيش‌روي آسياي مركزي: كريدور مياني 

در شرايط فعلي، مهم‌ترين گزينه‌اي كه براي كشورهاي آسياي 
مركزي مطرح شده، »كريدور مياني« يا مسير ترانس‌خزر است. 
اين مسير از آسياي مركزي آغاز شده و پس از عبور از درياي خزر، 

قفقاز جنوبي و تركيه به اروپا مي‌رسد. 
اما كريدور مياني صرفاً يك مســير اقتصادي نيســت، بلكه يك 
پروژه ژئوپليتيكي نيز محسوب مي‌شود. اين مسير در چارچوب 
طرح‌هاي اتحاديه اروپا، تركيه و كشورهاي غربي براي دسترسي 
به چين بدون وابستگي به مسيرهاي روسيه و ايران شكل گرفته 
 اســت. از همين رو، اتحاديه اروپا در قالب طرح »دروازه جهاني«

 )GIobal Gateway(، ســرمايه‌گذاري چند ميليارد يورويي 
براي توسعه اين مسير را در نظر گرفته است. همچنين تركيه اين 
مسير را بخشي از راهبرد »جهان ترك« مي‌داند و آن را به عنوان 
مســير اتصال آســياي مركزي به تركيه و اروپا توسعه مي‌دهد. 
بنابراين اين مســير را بايد يك پروژه ژئوپليتيكي تركي- غربي 
بدانيم كه هدف آن كاهش نقــش ايران و روســيه در ترانزيت 

منطقه است. 
از منظر ژئوپليتيكي، كريدور مياني مي‌تواند موجب كاهش نقش 
ايران در تجارت شرق- غرب شود. در واقع، اگر اين مسير توسعه 
يابد، بخشي از بار ترانزيتي كه مي‌تواند از ايران عبور كند، به سمت 
قفقاز و تركيه منتقل خواهد شد و درآمد ايران از اين محل كاهش 

خواهد يافت. 
  محدوديت‌هاي كريدور مياني 

با وجود حمايت سياسي مقامات ارشد كشورهاي غربي و تركيه، 
كريدور مياني با محدوديت‌هاي جدي روبه‌روست، زيرا كريدور 
مياني يك مسير چندوجهي بوده و شامل تركيبي از حمل ريلي، 
دريايي و جاده‌اي است و همين موضوع باعث افزايش هزينه و زمان 
حمل شده و تعدد مرزها و گلوگاه‌هاي لجستيكي، رقابت‌پذيري 
اين مســير را كاهش مي‌دهد. براســاس گزارش بانك جهاني، 
ظرفيت اين مسير تا ســال ۲۰۳۰ نهايتاً حدود ۱۱ ميليون تن 
در سال خواهد بود و البته براي رســيدن به اين ظرفيت، نياز به 
سرمايه‌گذاري سنگين ۱۰ ميليارد يورويي وجود دارد. علاوه بر 
اين، ماهيت چندوجهي مسير باعث افزايش زمان حمل مي‌شود. 
عبور از درياي خزر، تغيير چندباره وسيله حمل‌ونقل و تأخير در 

بنادر، باعث شده است اين مسير از نظر زمان و هزينه با محدوديت 
مواجه باشد. 

  مزيت جغرافيايي ايــران و مســيرهاي جايگزين 
پيشنهادي ايران 

در مقابل اين مسير چندوجهي، جغرافياي ايران يك مزيت اساسي 
عرضه مي‌كند: پيوستگي زميني. برخلاف كريدور مياني كه نيازمند 
عبور دريايي است، مسيرهاي ايران عمدتاً زميني و پيوسته هستند. 
اين ويژگي باعث كاهش زمان حمل و هزينه‌هاي تخليه و بارگيري 
مي‌شــود. از طرف ديگر، در سال‌هاي اخير، مســيرهاي ايران به 
طور قابل توجهي بهبود يافته‌انــد و از نظر زمان، هزينه و ظرفيت 
حمل‌ونقل بهينه‌تر از كريدور مياني هستند. ايران براي اتصال آسياي 
مركزي به بازارهاي تركيه و اروپا، چند مسير جايگزين را مي‌تواند 

پيشنهاد دهد. مسيرهاي جايگزين پيشنهادي ايران عبارتند از: 
مسير اول: آسياي مركزي- ايران- تركيه )مسير ريلي شرق به 
غرب(: در اين مســير، كالا از مرز سرخس وارد ايران مي‌شود و از 
طريق مشهد، تهران و تبريز به تركيه مي‌رسد يا از تركيه به آسياي 
مركزي منتقل مي‌شود. اين مســير به دليل پيوستگي زميني، 
نسبت به گزينه‌هاي چندوجهي هم ســريع‌تر است و هم از نظر 
هزينه مزيت دارد. برآوردها نشــان مي‌دهد زمان حمل در اين 
مسير حدود ۱۰ تا ۱۴ روز است، هزينه آن حدود ۲۱ درصد كمتر 
از مسيرهاي جاده‌اي برآورد مي‌شود و قابليت اطمينان آن براي 

تحويل به‌موقع نيز به حدود ۹۵ درصد مي‌رسد. 
مسير دوم: آسياي مركزي- ايران- چابهار: در اين مسير، كالا از 
آسياي مركزي وارد ايران مي‌شود و سپس به صورت جاده‌اي به 

بندر چابهار منتقل مي‌گردد يا از چابهار به آسياي مركزي منتقل 
مي‌شود. مزيت اصلي اين مسير، دسترسي مستقيم به اقيانوس 
هند است؛ امري كه وابستگي به خليج فارس را كاهش مي‌دهد 
و براي صادرات به هند و شرق آسيا اهميت زيادي دارد. در حال 
حاضر، بندر شهيد بهشتي چابهار ظرفيت اسمي حدود ۸ ميليون 
تن در سال دارد و امكان توسعه بيشتر آن نيز وجود دارد. به همين 
دليل، اين بندر مي‌تواند به‌عنوان يك مسير جايگزين مهم براي 
كشورهاي آسياي مركزي عمل كند، به‌ويژه در شرايطي كه بندر 
شهيد رجايي بندرعباس و مســيرهاي منتهي به تنگه هرمز با 
ريسك‌هاي ژئوپليتيكي روبه‌رو هســتند. همچنين در شرايط 
جنگي، مسير جاده‌اي خطر و ريسك كمتري نسبت به مسير ريلي 

دارد و از اين جهت هم مي‌تواند ترجيح داده شود. 
مسير سوم: مسير جاده‌اي شرق به غرب: سومين مسير، مسير 
جاده‌اي شرق به غرب اســت. در اين مدل، كالا ابتدا با قطار يا به 
صورت جاده‌اي از آســياي مركزي وارد ايران مي‌شود و سپس با 
كاميون به تركيه ترانزيت مي‌شود. اين روش از نظر زمان بسيار 
جذاب است، زيرا مي‌تواند انتقال بار را در سه تا پنج روز انجام دهد. 
همچنين در شــرايط جنگي مطمئن‌ترين راه حمل‌ونقل است. 
چنين مســيري براي صادرات كالاهاي صنعتي و محموله‌هاي 

تحويل فوري بسيار مناسب است. 
  مقايسه مسيرهاي ايران و كريدور مياني 

با مقايسه اين مسيرها مي‌توان گفت كريدور مياني هرچند يكي 
از گزينه‌هاي مطرح براي آسياي مركزي است، اما ظرفيت آن به 
شرط توسعه تا ســال ۲۰۳۰ نهايتاً حدود ۱۱ ميليون تن برآورد 
مي‌شــود و زمان حمل آن بيش از ۱۶ روز است و به دليل همين 
ماهيت چندوجهي و هزينه بالا، مسير بهينه‌اي محسوب نمي‌شود. 
در مقابل، مسيرهاي ايران ظرفيتي بيش از ۲۰ ميليون تن دارند، 
زمان حمل آنها در بازه ۱۰ تا ۱۴ روز قرار مي‌گيرد، ماهيتشــان 
زميني و پيوسته اســت و هزينه كمتري بر دوش صاحبان كالا 
مي‌گذارند. همين مقايسه نشان مي‌دهد كه مسيرهاي ايران در 
بسياري از موارد، از منظر زمان، هزينه و ظرفيت، مزيت رقابتي 

روشن‌تري نسبت به كريدور مياني دارند. 
  نتيجه‌گيري 

بحران تنگه هرمز باعث شده است كشورهاي آسياي مركزي به 
دنبال مسيرهاي جايگزين باشــند. در چنين شرايطي، كريدور 
مياني به عنوان گزينه اصلي مطرح شــده، امــا محدوديت‌هاي 
ساختاري آن باعث شده است كه اين مسير نتواند به طور كامل 
نيازهاي منطقه را پاسخ دهد. در اين شرايط، ايران با ارائه يك سبد 
متنوع از مســيرهاي زميني و ريلي مي‌تواند گزينه‌اي سريع‌تر، 
ارزان‌تر و مطمئن‌تر ارائه دهد و همچنان يكي از مهم‌ترين پل‌هاي 

اتصال آسياي مركزي به جهان باقي بماند. 
*پژوهشگر تعاملات بين‌الملل 

  یادداشت

تحليل

افزايــش اعتبــار 

زينب زرين 
كالابرگ الكترونيك   گزارش 

به کی میلیون و 500 
هزار تومان از الزامات تحقق حفظ قدرت خريد مردم 
در شرايط حســاس فعلي است. همچنين اعطاي 
هدفمند وام قرض‌الحســنه در قالب اعتبار خريد 
كالاهاي اساسي، به خصوص براي دهك‌هاي پايين 
جامعه و قشري از جامعه كه در شرايط ركودي فعلي 
اقتصاد بيكار شدند، الزام مهم ديگري است كه به 
پشتوانه يارانه نقدي هر فرد و براي هر فرد معادل ۵ 

ميليون تومان در نظر گرفته شود. 
   

يكي از نيازهاي اساسي هر خانواده در شرايط حساس 
اقتصادي، مسئله تأمين كالاهاي اساسي است. بر اساس 
تعهد و اعلام دولت در سال گذشته مبني بر افزايش مبلغ 
اعتبار كالابرگ الكترونيك متناســب با افزايش تورم، 
ضروري است اعتبار كالابرگ الكترونيك به يك و نيم 
ميليون تومان افزايش يابد. همچنين با تخصيص اعتبار 
سه‌ماهه و افزايش هر سه ماه يكبار مبلغ اعتبار كالابرگ 
متناسب با تورم براي كاهش دغدغه ذهني مردم و به 
خصوص اقشاري كه شغل خود را از دست دادند، اين 
اقدام آرامش ذهني براي افــراد مختلف جامعه ايجاد 

خواهد كرد و فشار تورمي را كاهش خواهد بخشيد. 
همچنين براي اقشــار مختلف جامعــه، به خصوص 
اقشار با درآمد محدود يا بيكارشــده در شرايط فعلي 
اقتصاد، نياز است كه بسته حمايتي در قالب پرداخت 
وام قرض‌الحسنه و ايجاد اعتبار خريد كالاهاي اساسي 
ايجاد شود. در همين راســتا تسهيلات قرض‌الحسنه 
به ازاي هر نفر ۵ ميليون تومان )مانند تسهيلات دوره 
كرونا( پرداخت و از محل يارانه نقدي بازپرداخت شود. 

بنابراين براي تحقق حفظ قدرت خريد مردم در شرايط 
جنگي فعلي، دو اقدام اساسي بايد صورت پذيرد: اولين 
گام افزايش اعتبار كالابرگ الكترونيك به کی میلیون و 
500 هزار تومان است و دومين گام نيز اعطاي هدفمند 
وام قرض‌الحسنه در قالب اعتبار خريد كالاهاي اساسي، 
به خصوص براي دهك‌هاي پايين جامعه و قشــري از 
جامعه كه در شرايط ركودي فعلي اقتصاد بيكار شدند، 
به پشــتوانه يارانه نقدي هر فرد و براي هر فرد معادل 

۵ميليون تومان در نظر گرفته شود. 
  ضرورت محافظت دولت از قدرت خريد مردم 
ارسلان محمدي، كارشناس اقتصادي، در گفت‌وگو با 
»جوان« در رابطه با اهميت حفظ قدرت خريد اقشار 
آسيب‌پذير و بيكار گفت: در شرايط كنوني كه كشور 
با تهديدات و تحريم‌ها و فشــارهاي اقتصادي ناشي از 
آن مواجه است، تأمين كالاهاي اساسي براي خانواده‌ها 
به يك اولويت حياتي تبديل شده است. تجربه جنگ 
تحميلي و بحران‌هاي گذشــته نشان داده كه هرگونه 

اختلال در زنجيره تأمين و توزيع مواد غذايي، مي‌تواند 
به سرعت به يك بحران انساني و اجتماعي تبديل شود. 
در چنين شــرايطي، وظيفه دولت است كه با طراحي 
سازوكارهاي هدفمند، از قدرت خريد اقشار آسيب‌پذير 

محافظت كند. 
وي در ادامه گفت: با توجه به نياز فوري در حفظ قدرت 
خريد مردم و افزايش درآمدهاي نفتي كشور و همچنين 
رشد قيمت كلي دلار نسبت به نرخ اوليه آن، نيازمند 
حمايت مستقيم از خانواده‌ها با افزايش اعتبار كالابرگ 
هستيم تا به ســمت جبران اين عقب‌ماندگي برويم و 
از همين رو بايد اعتبار ماهانه كالابرگ الكترونيك به 
حداقل يك ميليون و 500 هزار تومان افزايش يابد. اين 
رقم اگرچه ممكن است براي پوشش كامل سبد غذايي 
استاندارد كافي نباشد، اما مي‌تواند بخش قابل توجهي از 
نيازهاي اساسي خانواده‌ها را تأمين كرده و از فشار فوري 
بر معيشت آنان بكاهد. محاســبات بر اساس نرخ‌هاي 
رســمي تورم و قيمت كالاهاي اساسي نشان مي‌دهد 
كه اين ســطح از اعتبار، نزديك‌ترين رقم به واقعيت 

هزينه‌هاي خانواده‌هاست. 
محمدي با اشاره به لزوم تخصيص سه‌ماهه اعتبار خريد 

كالابرگ و آزاد شــدن ماهانه آن براي اطمينان خاطر 
مردم گفت: صرف افزايش مبلغ اعتبار كافي نيست؛ نحوه 
تخصيص و دوره‌بندي آن نيز از اهميت حياتي برخوردار 
است. پيشنهاد كليدي ديگر، تخصيص اعتبار كالابرگ 
به صورت سه‌ماهه است. مزيت اين رويكرد در تأمين 
سه‌ماهه اعتبارات و آزادسازي ماهانه آن، كاهش نگراني 
خانواده‌ها از اعتبارات كالابرگ هر خانواده است و به اين 
ترتيب تخصيص ســه‌ماهه به آنان امكان برنامه‌ريزي 

بلندمدت‌تر و خريد بهينه‌تر مي‌دهد. 
وي ادامه داد: دوم، كاهش فشــار بر سيستم توزيع و 
فروشگاه‌ها كه در پايان هر ماه با ازدحام ناگهاني مواجه 
مي‌شوند. اين سازوكار تضمين مي‌كند كه اعتبار همواره 
با واقعيت قيمتي كالاها هماهنگ باشد و از ارزش واقعي 
آن كاسته نشــود. در نتيجه، مردم با خيال راحت‌تري 
مي‌توانند براي حداقل سه ماه آينده خود برنامه‌ريزي 
كنند و دغدغه ذهني ناشي از نوسانات قيمتي كاهش 
مي‌يابد. اين اقدام، آرامش روانــي قابل توجهي براي 

جامعه به همراه خواهد داشت. 
محمدي تصريح كرد: حمايت از اقشــار بيكارشــده 
مبتني بر بسته ويژه حمايتي در شرايط بحراني، ديگر 

محور برنامه دولت در تأمين معيشــت و سفره مردم 
است. متأسفانه يكي از تلخ‌ترين پيامدهاي بحران‌هاي 
اقتصادي و جنگي، افزايش بيكاري و از دســت رفتن 

منابع درآمدي براي قشر قابل توجهي از جامعه است. 
اين كارشناس اقتصادي افزود: كارگران روزمزد، شاغلان 
صنايع خدماتي و گردشگري، خرده‌فروشان و بسياري 
ديگر، در شــرايط بحراني اولين قربانيان تعديل نيرو 
هستند. اين افراد كه معمولاً پس‌انداز اندكي نيز ندارند، 
در صورت قطع درآمد با خطــر قطعي نقدينگي براي 
خريد كالاهاي اساســي مواجه مي‌شوند. براي چنين 
خانواده‌هايي، كالابرگ الكترونيك به تنهايي نمي‌تواند 
پاسخگوي تمام نيازها باشــد. آنها به بسته حمايتي 
ويژه‌اي نياز دارند كه شامل پرداخت وام قرض‌الحسنه 
و ايجاد اعتبار خريد كالاهاي اساسي فراتر از كالابرگ 
معمولي باشــد. به مانند وام قرض‌الحسنه كه در دوره 
كرونا با استقبال گسترده مواجه شد، مي‌تواند دوباره 
مبتني بر شرايط جديد و اعتبار خريد كالاها احيا شود. 
تجربه آن دوره نشان داد كه مردم در شرايط اضطراري، 
به سرعت به اين تســهيلات روي مي‌آورند و آن را در 
جهت رفع نيازهاي ضروري خود به كار مي‌گيرند. اين 

وام‌ها بايد بدون نياز به ضامن و با حداقل تشريفات، در 
اختيار افراد بيمه‌شده يا تحت پوشش نهادهاي حمايتي 

قرار گيرد. 
 وي با اشــاره به روند تأييــد پرداخــت وام حمايتي

 ۵ ميليون توماني گفت: هر سرپرست خانواده كه شامل 
دهك‌هاي پايين درآمدي و همچنيــن افرادي كه در 
سامانه رفاه ايرانيان به‌عنوان بيكارشــده يا با كاهش 
شديد درآمد شناسايي شده‌اند، بتواند به‌صورت آنلاين 
درخواســت خود را ثبت كند. پــس از تأييد هويت و 
وضعيت اقتصادي، مبلغ ۵ ميليــون تومان به ازاي هر 
نفر )براي يك خانواده چهار نفره، ۲۰ ميليون تومان( 
به حساب بانكي وي واريز می‌شود. بازپرداخت اين وام 
به‌صورت اقساط ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومان خواهد بود؛ 
كسر اين مبلغ ناچيز بوده و فشار زيادي به خانوار وارد 
نمي‌كند. همچنين مي‌توان براي دهك‌هاي پايين‌تر، 
دوره تنفس شش ماهه نيز در نظر گرفت تا فشار اوليه 
كاهش يابد. اين ســادگي، هم تمايل به مشــاركت را 
افزايش مي‌دهد و هم هزينه‌هــاي اجرايي دولت را به 

حداقل مي‌رساند. 
محمدي در ادامه خاطرنشــان كرد: اجراي همزمان 
اين دو سياست )كالابرگ يك و نيم ميليون توماني 
و وام ۵ميليوني( مي‌تواند اثرات چندبعدي بر اقتصاد 
كشور داشــته باشــد. در ســطح خرد، خانوارهاي 
كم‌درآمد و بيكارشــده با دريافت اين بسته، قدرت 
خريد خود را تــا حد قابل قبولــي بازيابي مي‌كنند. 
در ســطح كلان، تزريق اين منابع به سمت كالاهاي 
اساســي و مصرفي باعث رونق تقاضا براي توليدات 
داخلي مي‌شود و به حفظ اشتغال در صنايع غذايي، 
كشاورزي و دامداري كمك مي‌كند. وقتي مردم توان 
خريد داشته باشند، كارخانه‌ها و كارگاه‌هاي توليدي 
تعطيل نمي‌شوند و چرخه اقتصاد داخلي به حركت 
خود ادامه مي‌دهد. همچنين كاهش فشار معيشتي 
به كاهش تنش‌هاي اجتماعي و افزايش ثبات سياسي 

در شرايط بحراني منجر مي‌شود. 

ارسلان محمدي، كارشناس اقتصادي در گفت‌وگو با »جوان«: بايد اعتبار ماهانه كالابرگ الكترونيك به حداقل يك ميليون و 500 هزار تومان افزايش يابد 

۲ گام اساسي پيش‌روي دولت براي حفظ قدرت خريد مردم 

ارسلان محمدي، كارشناس اقتصادي: اجراي 
همزمان دو سياســت )كالابــرگ يك و نيم 
ميليون تومانــي و وام ۵ميليوني( مي‌تواند 
اثرات چندبعدي بر اقتصاد كشــور داشــته 
باشد. در ســطح خرد، خانوارهاي كم‌درآمد و 
بيكارشده با دريافت اين بسته، قدرت خريد 
خود را تا حد قابل قبولــي بازيابي مي‌كنند
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